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مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: دومین دوره جایزه 
برگزار می‌شود.   بین‌المللی  به‌صورت  و نوجوان  کــودک  کتاب 
علی رمضانی که در نشست هم‌اندیشی نویسندگان و شاعران 
کتاب  کودک در‌خصوص جشنواره ملی و بین‌المللی  ادبیات 
کودک و نوجوان و جلسه ارائه گزارش ۳۱ سال انتشار کتاب‌های 
کودک و نوجوان در ایران سخن می‌گفت‌‌، افزود: برگزاری دوره 
نخست جشنواره در‌میان فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

از جمله ناشران و هنرمندان به خوبی دیده شد‌‌؛ هر‌چند جا دارد 
که این جشنواره به هدف اصلی خود که تأثیرگذاری بر جریان 
تولید محتوا و مصرف محتوا ست، برسد.  حامد محقق، معاون 
شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در ادامه 
این مراسم گفت: بنای جشنواره ملی و بین‌المللی کتاب کودک 
که به‌ترتیب یک‌‌سال به‌صورت ملی و  و نوجوان بر این است 
یک‌ سال به‌صورت ملی و بین‌المللی برگزار شود و امید داریم که 

در سال آینده بتوانیم‌ دوره دوم جشنواره را به‌خوبی در سطح 
بین‌المللی برگزار کنیم. اصالت و نوآوری، کیفیت ادبیات و زبان، 
توجه به ارزش‌ها و اصول انسانی، فرهنگی و اخلاقی، تناسب با 
گروه سنی مخاطب، تصویرگری مناسب، اعتبار ناشر و نویسنده، 
ارسال در زمان‌بندی اعلام شده و...  از جمله موضوعات مورد 
توجه برای بررسی آثار در جشنواره‌های کتاب کودک و نوجوان 

در کشورهای مختلف است. 

دومین جشنواره 
کتاب کودک و نوجوان 
بین‌المللی برگزار می‌شود

عباس یوسفی، برادر شهید: 

 شهدای دفاع مقدس
الگوی مجاهدان مقاومت

شهدای دفاع مقدس، دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
را هم دیــده بودند و به‌همین منظور نسبت به طاغوت و ظلم 
کت  درک عمیقی داشتند و نمی‌توانستند در برابر هیچ ظلمی سا
بمانند؛ از این رو، با تمام جان از انقلاب اسلامی و آرمان آن دفاع 
که جنگ تحمیلی آغــاز شد، افــراد انقلابی و  می‌کردند. زمانی 
گذشتند و با انتخاب سبک زندگی  متعهد از همه زندگی خود 
جبهه‌های  راهــی  غیرقابل‌وصف،  خودگذشتگی  از  و  متفاوت 
مبارزه شدند و امام خمینی‌)ره( و منش پیامبرگونه ایشان را الگو 
قرار دادند. شهید ما نیز از این قاعده مستثنی نبود.  شاید جوانان 
امروزی به‌این دلیل که طاغوت را درک نکرده‌اند، به‌راحتی با ایده 
و آرمــان شهدا ارتباط برقرار نکنند، امــا بیان خاطرات شهدا و 
زندگی آنها از زبان خانواده، دوستان و همرزمان می‌تواند اندیشه 
نوجوانان و جوانان را هدایت کند و موجب روشنگری آنها شود. 
گر برای شهدا یک ارزش قابل دفاع بود، به‌دلیل  انقلاب اسلامی ا
تحولات مثبتی بود که پس از پیروزی انقلاب محقق شد. شهدا 
به‌عنوان جوانان آن زمان دیده بودند که چطور انقلاب توانست 
کنار بزند  بی‌عدالتی دوران طاغوت و وابستگی به بیگانگان را 
و به‌همین دلیل به‌هر قیمتی حاضر بودند از کیان و ارزش‌های 
انقلابی دفاع کنند و حتی به شهادت برسند.  شهدا با جان خود 
برای انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری کردند و بیان افکار و اهداف 
را به‌سمت  آنها  کــه  ــت. شهدا روحیاتی داشتند  آنها مهم اس
زندگی  من  بـــرادر  ــود.  ب کشانده  بزرگ‌منشانه‌ای  زندگی  چنین 
ســاده‌ای داشــت و به‌شدت بــرای طبقات پایین‌تر که خودمان 
هم جزئی از آن بودیم دلسوزی می‌کردند. یکی از خصلت‌های 
بــرادرم حساسیت فوق‌العاده‌ای بود که در مورد رعایت حقوق 
مردم و بیت‌المال به‌خرج می‌داد. این مسأله از سوی دوستان 
کــه انــســان‌هــای متدین  ــده اســـت. البته  شهید بــارهــا بــیــان ش
گر امروز هم  به‌کلی روی چنین مسائلی دقت نظر دارند. شهدا ا
زنده بودند، نمی‌توانستند در برابر ظلمی که در حق مظلومان 
کت  فلسطین و مجاهدین محور مقاومت صورت می‌گیرد، سا
بمانند؛ همان‌طور که شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی در راه 
آرمان‌های اسلام و انقلاب تا سال‌های اخیر مبارزه کرد تا شهید 
شد. اصلا یکی از شعارهای انقلاب اسلامی، آزادی قدس شریف 
بود. شهدا همانطور که در کتاب »پاییز آمد« و سایر زندگینامه‌ها 
نوشته شده، انسان‌هایی شبیه دیگران بودند، با این تفاوت که 
بسیار متعهد و معتقد بودند. برادر من هم عاشق خانواده‌اش 
بود، اما مبارزه در راه رضای خدا برای او اولویت داشت و به‌همین 
گــذشــت. انتخاب ایــن سبک زنــدگــی آســان  دلیل از علایقش 
نیست، ولــی دست‌یافتنی اســت. ما هم همین حــالا در زندگی 
دیدگاه بــرادرم و سایر شهدا را به‌عنوان الگو در نظر داریــم و به 
که شجاعت و پایمردی و تعهدی  کید می‌کنیم  فرزندان‌مان تا
ــت را سرلوحه زنــدگــی خــود قــرار  کــه شهید احمد یوسفی داش
برای  ــرادرم همیشه  بـ دهند. 
ــقــابــی  ــای ان ــه‌هـ ــامـ ــرنـ بـ
پیش‌قدم بود و من هم 
سعی می‌کنم به‌عنوان 
ــرادر شــهــیــد چنین  ــ بـ
 روحیه‌ای را در خودم 

زنده نگه دارم. 

یادداشت

 حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای‌
هم‌رزم شهید: 

 چهره خندان 
زیر فشار مصائب

خداوند تبارک و تعالی بین تمام موجودات عالم، انسان را مختار 
آفریده است‌؛ قوه اختیار خداداده در انسان هم نفسی است هم 
مالی. آیات قرآن نیز در این رابطه مکرر است. انسان آن‌گــاه که 
می‌خواهد در راه رضای خدا انتخاب کند، ابتدا باید از جانش 
گذر کند و این‌که گفته شده مقام شهید مقام اول است، شهید 
نمی‌میرد بلکه زنده است و نزد ذات اقدس الهی ارتزاق می‌کند، 
این‌که شهید نظر می‌کند به وجــه‌ا... همگی به انتخاب متعالی 
شهید برمی‌گردد که برای رضای خدا جانش را در کف می‌گذارد 

کمتر  و تقدیم راه دوســت می‌کند. در‌خــصــوص شهدا 
می‌توانیم حق‌شان را ادا کنیم و کسی می‌تواند این 

که به قول شهید حاج‌قاسم  کند  مقام را درک 
سلیمانی خودش شهید باشد. خوشبختانه 

من سال ۶۴ با یکی از شهدای گرانقدر دفاع مقدس سردار شهید 
احمد یوسفی هم‌سنگر بودم. آن زمان ما عضو شورای فرماندهی 
سپاه ناحیه زنجان بودیم. این شهید بزرگوار‌، حقیقتا وارسته بود؛ 
به این معنا که هیچ پیرایه و حاشیه‌ای حداقل من نتوانستم از 
وی دریافت کنم. همچنین شهید یوسفی صورت بشاش و آرامی 
گر غمی بود بروز نمی‌داد و مطابق روایاتی عمل می‌کرد  داشت و ا
که گفته شده مومن باید گشاده‌رو باشد. قطعا 
زمـــان به‌دلیل شــهــادت بسیاری  آن 
از عــزیــزان در تــرورهــایــی کــه اوایــل 
ــی‌داد غــم عظیمی  دهــه ۶۰ رخ مـ
بر دل امثال ســردار یوسفی بود، 
 ولــی بــاز هــم سعی مــی‌کــرد همیشه 

گشاده‌رو باشد. 

قاب

شهیدی فراتر از دوران
 کتاب »پاییز آمد« زندگی شهید احمد یوسفی و همسرش را به‌عنوان الگویی بی‌نظیر 

ـ اسلامی روایت می‌کند  از سبک زندگی ایرانی ـ

ــردار احــمــد یوسفی   نــزدیــک بــه چــهــار دهــه از شــهــادت سـ

وه فرهنگ و هنر گر

فاطمه رستمی

ی  ز زمــانــش او را مــبــار گــذشــتــه اســـت‌؛ شــهــیــدی کــه هــمــر
پاکباخته و شجاع در جبهه‌های نبرد توصیف می‌کنند و 
ــت،  ــواده‌دوســ ــ ــان ــرش از او بـــه‌عـــنـــوان مـــــردی خــ ــس ــم ه

وشنفکر و متعهد یاد می‌کند.  عاشق‌پیشه و ر
با خــوانــدن زندگینامه ایــن شهید دوران دفــاع مقدس 
تبلیغ  راه  در  را  تــوانــش  تمام  حقیقتا  او  کــه  درمی‌یابیم 
اســام و حفاظت از آرمــان‌هــای انقلاب اسلامی به میدان 

یــوســفــی،  شــهــیــد  بــــود.  آورده 
مــظــهــر جــمــلــه مـــانـــدگـــار 

ــاســـم  ــاج‌قـ شـــهـــیـــد حـ
سلیمانی است که 

گفته بــود: شرط 
شــهــیــد شـــدن، 

ــودن  شــهــیــد ب
تمامی  است. 

ــردار احمد  گرفتید زندگی شهید س که تصمیم  زمانی 
کنید، آیــا به دنبال ارائــه سبک زندگی و  یوسفی را روایــت 
الگویی از زندگی این شهید بودید یا می‌خواستید تصویر 

تازه‌ای از شهدا عرضه کنید؟ 
خیلی مهم است که نویسنده از کارش احساس رضایتمندی 
داشته باشد و جای سؤالی حداقل برای خودش باقی نماند 
و به نکاتی که برای او در زندگی مسأله‌ای فکری و مهم بوده 
کتابی  کتاب پاییز آمــد چنین  پاسخ داده اســت. بــرای من 
کتاب را بخواند و  بود یعنی فکر نمی‌کنم خواننده‌ای این 
احساس کند که ما چیزی را از او پنهان کرده‌ایم یا مفهومی 
را به او تحمیل کرده‌ایم. در این کتاب یک زندگی بسیار ساده 
و مشخص را روایت کرده‌ایم. فخرالسادات موسوی‌، همسر 
شهید سردار احمد یوسفی در زندگی خود انتخابی داشته 
که در عین ســاده و مشخص بــودن، پیچیدگی‌های خاص 
خــودش را داشته اســت. خانواده فخرالسادات با انتخاب 
این دختر جوان برای ازدواج ابتدا مخالف هستند اما او با 
شجاعت بر انتخابش پافشاری می‌کند و یک زندگی عاشقانه 

تمام عیار را تجربه می‌کند. از این نظر حس می‌کنم در 
کتاب پاییز آمد کارم را تمام و کمال انجام داده‌ام و 

تجربه  30ساله‌ام در نویسندگی را به کار گرفته‌ام. 
فکر می‌کنید کتاب‌های زندگی نامه شهدای 
دفاع مقدس یا حتی شهدای مدافع حرم این 
ظرفیت را دارد که به ارائه سبک زندگی یا الگویی 

برای نسل جدید بپردازند؟ 
مــن دربــــاره دیــگــر کــتــاب‌هــای 

ــیـــات پـــایـــداری  ــوزه ادبـ ــ ح
اظــهــار نــظــری نمی‌کنم 

ــن  ایـ ــام  ــمــ ــ ت ــا در  ــ ــ ام
سال‌ها و نویسندگی 

ادبــیــات  زمینه  در 
نگاهم  ــداری،  ــایـ پـ
ــن نــــبــــوده کــه  ــ ــ ای
کنم  ارائــه  الگویی 
بلکه بیشتر تلاش 
کـــــــردم واقـــعـــیـــت 
زنــــــدگــــــی شـــهـــدا 
کــنــم.  روایــــــــت  را 

ــرم در ایـــن  ــظـ ــه نـ ــ ب
ــا، نــگــاه  ــ ــت‌هـ ــ نــــوع روایـ

ســلــیــقــه‌ای، تــبــلــیــغــی یا 
تعیین  پیش  از  و  بریده 
زندگینامه  بـــرای  شــده 
کــارآمــد نیست.  شــهــدا 
کــه در ثبت  آن چــیــزی 
ــی  ــدگـ خـــــاطـــــرات و زنـ
شــــــهــــــدا بـــــــــــرای مـــن 
ــب بـــوده  هــمــیــشــه جــال

ثبت واقعیت‌‌هاست و خیلی شخصی است. اصولا خودم 
موضوعاتم را انتخاب می‌کنم، خودم دنبال قصه‌ها می‌روم 
و سفارش نمی‌پذیرم. حتما باید شهیدی که برای روایت 
باشد  داشــتــه  گی‌هایی  ویژ مـــی‌روم  ســراغــش  زندگینامه 
در  و  باشد  داشته  جذابیت  برایم  نویسنده  به‌عنوان  که 
واقع شهید هم مرا برای نوشتن قصه زندگی و تجربیاتش 
انتخاب کرده باشد. در خصوص کتاب پاییز آمد نیز همین 
شرایط به وجود آمد. فخرالسادات موسوی کتاب قبلی من 
به نام »روزهــای بی‌آینه« را خوانده بود و به شدت شهید 
حسین لشکری و همسرش منیژه لشکری را دوست داشت 
و حتی گفت از حوزه هنری زنجان خواسته که این نویسنده 
یعنی من، زندگینامه خودش و همسر شهیدش را بنویسم. 
در واقع از قبل بین من و موضوع ارتباطی برقرار شده بود. 
برای  کنند  کار  شاید سایر نویسندگان به طریق دیگری 
کتاب‌های  همین می‌گویم در خصوص الگو دادن و بقیه 

زندگینامه شهدا نمی‌توانم اظهارنظر کنم. 
روایــت  و  که شیوه مستندنگاری  آنجا  از 
کتاب پاییز آمد نسبت به بسیاری از آثار 
ــدا بـــه‌خـــصـــوص در  ــهـ زنـــدگـــیـــنـــامـــه شـ
تــوصــیــف عــشــق عــمــیــق بــیــن شــهــیــد و 
همسرش بی‌تکلف‌تر و صریح‌تر است، 
ــد بــه‌عــنــوان نویسنده  ــی‌رس ــه نــظــر م ب
توانسته‌اید مخاطبانی گسترده را جذب 
کتاب کنید. آیا هنگام نوشتن همچنین 

هدفی داشتید که به خلق مخاطب دست بزنید و قشری را 
که در فاصله دورتری با شهدا و زندگی آنها ایستاده‌اند به 

خواندن کتاب ترغیب کنید؟ 
اصلا این اتفاق دغدغه من اســت‌؛ حداقل ۱۰ سال است 
ــبــال رســیــدن بــه چنین هدفی  در ادبــیــات پـــایـــداری دن
هستم‌؛ کسی که توفیقش را دارد و خودش مایل است آثار 
زندگینامه شهدا را بخواند که این کار را می‌کند اما احساس 
که با ادبــیــات پــایــداری قهر  ــرای خوانندگانی  کــردم باید ب
هستند یا گمان می‌کنند این آثار صرفا در خصوص جنگ 
کــرد. ادبیات پــایــداری ادبیات زندگی  اســت، آثــاری تولید 
است. امیدوارم با کتاب‌هایی که می‌نویسم مخاطبانی را 
از تأثیرگذاری ادبیات پایداری در  که چندان  کنم  جذب 
زندگی امــروزی به او کمک کند. نه تنها در پاییز آمد بلکه 
کــرده‌ام دغدغه  که در این سال‌ها منتشر  در سایر آثــاری 
زندگینامه  به  که نسبت  کسانی  و جــذب  خلق مخاطب 
شهدا فاصله دارنــد، وجود داشته است. برای خودم هم 
جالب بود که خوانندگان کتاب پاییزآمد صرفا افراد نزدیک 
بــه حــال و هـــوای دفـــاع مــقــدس یــا زنـــان محجبه و اقشار 
گونی  مذهبی نبودند و مخاطبان از طیف‌های فکری گونا
داشتم که با کتاب ارتباط گرفتند. دختران جوانی که بعد 
کــاش عشق‌های  کتاب به من می‌گفتند ‌ای  از خــوانــدن 
امــروزی هم مثل عشق فخرالسادات و احمد بدون منت 
که از نسل  و همراه با از خودگذشتگی بود. بازخوردهایی 
جوان گرفتم برای خودم هم جالب بود و حتی در نشریاتی از 
پاییز آمد پاورقی شده بود که جزو نشریات دگراندیش بودند 
کار کرده‌اند و  یا حتی در فضای مجازی متن این کتاب را 
اتفاقا پربازدیدترین محتواهایشان هم شده است. چنین 
بــه مــن داد.  زیـــادی  آمــد دلگرمی  از پاییز  تجربیاتی بعد 
مخاطب دوست دارد بی‌پرده از حقیقت زندگی یک شهید 
بشنود و وقتی می‌گویم دنبال الگودهی نیستم منظورم 
همین است. با این که سه دهه در حوزه ادبیات پایداری 
نوشته‌ام و شاید نخواهم دیگر در این حوزه بنویسم اما باز 
هم پس دریافت چنین بازخوردهایی امیدوار می‌شوم و 
فکر می‌کنم برای شوق و علاقه مخاطبان باید نوع روایت و 
نگرش خودمان در ادبیات پایداری را تغییر دهیم و نگاهی 

نو به آن وارد کنیم. 

گلستان جعفریان، نویسنده:

مخاطب دوست دارد بی‌پرده از حقیقت زندگی شهید بشنود
  روایت صریح و صادقانه گلستان جعفریان نویسنده کتاب »پاییز آمد« این اثر را از سایر زندگینامه‌های شهدا 
ــودش را از  ــت‌؛ روایــتــی جــســور، بی‌تکلف و عاشقانه‌ای خواندنی کــه در سطح نمانده و خ ــرده اس متمایز ک
کلیشه‌گویی‌های مطرح در مــورد زندگی شهدا، نجات داده اســت. روایــت جعفریان از زندگی فخرالسادات 
موسوی همسر شهید احمد یوسفی، در واقع روایت واقعی از زندگی پرفراز و نشیب زنی مسلمان است که نه تنها منفعل 
نیست بلکه در کنار مرد رزمنده خود مبارزه می‌کند و پای آرمان‌های انقلاب و اسلام می‌ایستد. سادات خانم این روایت در 
خانه محبوس نیست، آزاد است و متعهد و در عین حال نجیب و تمامی این جزئیات با قلم توانمند نویسنده به زیبایی 
توصیف شده است. جعفریان پیشتر نیز با نگارش روایت شهدای دفاع مقدس در کتاب‌های »روزهای بی‌آینه«، »خانه‌ام 
همین جاست«، »از چنده لا تا جنگ«، »همه سیزده سالگی‌ام« و ...  توانمندی خود را ثابت کرده بود و حالا تقریظ رهبر معظم 
‌انقلاب بر کتاب پاییز آمد بار دیگر نشان داد که با نویسنده‌ای کاملا در خدمت ادبیات پایداری و خلاق مواجه هستیم. 

جعفریان در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص این تجربه موفق بیشتر توضیح داده است. 

برش

تقریظ‌ رهبری و مسئولیت نویسنده
برخی نویسندگان معتقدند پس از تقریظ‌هایی که رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی برای برخی 
کتاب‌ها می‌نویسند، به‌نوعی مسئولیت نویسنده‌ها سنگین‌تر می‌شود. این موضوع برای شما 

چه جایگاهی دارد و آیا تصور می‌کردید که پاییز آمد مورد توجه رهبری قرار بگیرد؟ 
که هم سبک زندگی  واقعا عجیب نبود که پاییز آمد این‌طور مورد توجه واقع شود؛ چرا
دینی و ارزش در روایت فخرالسادات موسوی پررنگ است، هم خانواده‌ای که در این 
روایت با آن مواجه هستیم، خانواده دوست‌داشتنی و ارزشمندی هستند. با این‌که 
شاید عمر در کنار هم بودن این خانواده پنج سال بیشتر نیست، اما به هر ترتیب مفهوم 
خانواده واقعی در آن به‌خوبی تعریف شده است. برخی از کسانی که تفکراتی آتشین دارند 
که اتفاقا من آنها را واقعا دوست دارم، به کتاب‌های من می‌تازند و نسبت به برخی موضوعاتی 
کید می‌کنم، خرده می‌گیرند و احساس می‌کنند ما الگو ارائه نمی‌دهیم  که در آثارم بر آن تأ
که تفکرات ضدارزش‌های ادبیات پایداری  کرده‌ایم  و حتی آثاری را وارد ادبیات پایداری 
کتاب  ــرای  را تــرویــج می‌کند. حــالا بــا تقریظ مقام معظم رهــبــری ب
کارم را درست انجام داده‌ام و واقعا  پاییز آمد، احساس می‌کنم 
خوشحالم که ایشان من را درک کرده‌اند و شاید ثابت شده که 
قلم من تمام و کمال در خدمت ادبیات پایداری است. ادبیات 
پایداری از نگاه من بسیار غنی است و دفاعی که از آن می‌نویسم 
را دفاعی مقدس می‌دانم. به همین دلیل تقریظ رهبر معظم 

‌انقلاب اسلامی از این نظر ارزش بسیار بالایی برایم دارد.

برش
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محمدمسعود اسماعیلی، دوست و هم‌رزم شهید:

امتحان انگیزه در مکتب شهید
آشنایی من با شهید احمد یوسفی به قبل از دوران دفاع مقدس برمی‌گردد‌؛ در جریان حوادثی که 
پیش از جنگ تحمیلی در کردستان رخ می‌داد و کومله و حزب دموکرات کردستان تا مرز زنجان، 
آذربایجان غربی و کرمانشاه نفوذ کردند، شرایطی پیش آمد که تصمیم گرفتم پس از پیام حضرت 
امام)ره( به دفاع بپردازم. آن زمان من در یک خیاطی در تهران مشغول به کار بودم و امام خمینی)ره( 
پیامی مبنی بر آزادی شهرهای کشور از تصرف مزدوران خارجی و کومله صادر کردند. با شنیدن این 
پیام به زنجان رفتم و به سپاه مراجعه کردم. دبیرستان دخترانه‌ای محل استقرار سپاه شده بود و من 
هم مانند دیگران وارد جمع شدم تا ببینم چه کاری از دستم برمی‌‌آید. در آن جمع همه لباس رزم و 
سپاهی به تن داشتند و من با کت‌وشلوار بودم! شهید یوسفی در دوران پهلوی سربازی رفته بود و ما 
که سربازی نرفته بودیم از مسائل نظامی سر درنمی‌آوردیم. شهید یوسفی و نیروهایش افراد را تقسیم 
کردند و در آن بین فقط من باقی ‌مانده بودم که با کت‌وشلوار وسط حیاط مدرسه نشسته بودم. به 
شهید یوسفی که هنوز آن زمان حتی نامش را هم نمی‌دانستم، گفتم که برادر من باید چه کار کنم؟ 
شهید که نگاه پرجذبه و نظامی داشت، به من گفت برو طبقه دوم و سرویس‌های بهداشتی را نظافت 
کن. من بدون هیچ حرف اضافه‌ای گفتم چشم و مشغول کار شدم. شهید وقتی به طبقه دوم آمد، 
دید من با آن تیپ خیاطی خودم دستشویی‌ها را نظافت می‌کنم. با نگاه گرمی به من گفت همراه من 

نگاه
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وردین سال 1361  ، زمانی که افسر میدان تیر بود      فخرالسادات موسوی‌؛ نفر اول از راست در  پادگان آموزشی سپاه، فر


